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کتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا در استطاعت بذلیه رجوع به کفایت شرط است یا نه؟ گفته شد وقت به کلمات فقها مراجعه مکنیم
اختلاف وجود ندارد در اینکه ی از فرقهای استطاعت مال و استطاعت بذل این است که در استطاعت بذل رجوع به

کفایت شرط نیست. در نتیجه اگر ی کس فقیر است و اصلا قوت روزانه خودش را ندارد، دیری به این فقیر بوید: من پول
حج را به تو مدهم که بروی و برگردی حجت را انجام بده، بعد هم که برگردد دو مرتبه باید همان کار سابق خودش را دنبال

کند، اینجا حج بر او واجب مشود.

مرحوم سید هم در مسئله 58 که رجوع به کفایت را که معنا مکند مگوید: «من تجارة»؛ انسان که از حج برمگردد رجوع به
بحیث لا یحتاج إل له من بستان أو دکان أو نحو ذل کفایت عبارت از تجارت است، «أو زراعة أو صناعة أو منفعة مل

التفف»[1]؛ اینها همه در استطاعت مال است، اما کس که الآن کارش تفف است و همین حالا هم تفف مکند، اگر به او
بویند برو حج، این مستطیع مشود و رجوع به کفایت برای او لازم نیست. حال بحث در ادله این مطلب است.

دیدگاه محقق نراق(قدسسره)

مرحوم نراق در کتاب المستند مفرماید: ما وقت ادله اشتراط رجوع به کفایت را ملاحظه کنیم (مراد از ادله یعن اخبار،
اخباری که از آن شرط وجوب به کفایت استفاده مشود را ملاحظه کنیم)، مورد این اخبار جای است که کس از مال خودش

الحج من کفایته»؛ یعن بخواهد برای حج صرف کند. لذا ظاهر از اخبار اشتراط وجوب به کفایت «انما هو فیما إذا أنفق ف
کس بخواهد از مال خودش در حج صرف کند و آن مال که بعد از حج مخواهد کفایت کند اگر آن را بخواهد خرج کند طوری

یرد اخبار دلالت بر چنین موردی دارد و این اخبار شامل حج بذلفف و عسر و حرج قرار ببرگردد محتاج در ت که وقت
نمشود؛ زیرا حج بذل در جای که با مال دیری بخواهد به حج برود و در اینجا مورد این اخبار اشتراط نیست.[2]

الربیع شامروایت اب

در اینجا روایت که مسئله شرطیت رجوع به کفایت در آن مطرح شده، خبر ابوالربیع شام است.

عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن ابن محبوبٍ عن خَالدِ بن جرِيرٍ عن ابِ الربِيع الشَّام قَال: سئل ابو عبدِ
اله(عليهالسلام) عن قَولِ اله عز و جل من استَطاعَ الَيه سبِيً فَقَال ما يقُول النَّاس قَال فَقيل لَه الزاد و الراحلَةُ قَال فَقَال ابو عبدِ
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و الَهيع قُوتا يم لَةٌ قَدْراحر و زَاد انَ لَهك نانَ مك نذاً لَئا لَكَ النَّاسه ذَا فَقَاله نفَرٍ(عليهالسلام) ععو جبا لئ(عليهالسلام) قَدْ سهال
قبي ضٍ وعبِب جحانَ يذَا كالِ االْم ةُ فعالس فَقَال قَال بِيلا السفَم لَه يلوا فَقَللَقَدْ ه اهيا مهلُبسفَي هلَيا قنْطَلالنَّاسِ ي نع بِه تَغْنسي

[3].مهدِر َتاىكُ ملمي نم َلع ا الْهعجي اةَ فَلَمكالز هال ضقَدْ فَر سلَي ا الَهيع بِه قُوتضاً يعب

ابوالربیع شام مگوید: از امام صادق(عليهالسلام) درباره این آیه شریفه سؤال شد؟ حضرت اول فرمودند: اینها (یعن علمای
عامه) چه مگویند؟ این عبارت یعن تعبیر «ناس» نتههای دارد که حضرت مخواستند به اصحاب خودشان و به روات

بفهمانند که اینها اهلیت برای فهم قرآن هم ندارند. راوی مگوید: علمای عامه مگویند «من استطاع» یعن زاد و راحله.

ابو الربیع مگوید: امام صادق(عليهالسلام) مفرمایند از امام باقر(عليهالسلام) همین سؤال شد و همین جواب را شنیده و
فرمود: اگر اینطور باشد که مردم هلاک و بیچاره مشوند و از بین مروند؛ زیرا اگر این به اندازهای که قوت عیالش هست
بخواهد این قوت عیالش را بردارد و با آن حج برود و به عنوان زاد و راحله استفاده کند (یعن به اندازهای دارد که از مردم

بنیاز بشود) اگر بوییم این را صرف در حج کند بعد هم سراغ مردم برود اینها هلاک مشوند.

داشته باشد با ی مال ی به حضرت عرض کردند پس «سبیل» چیست؟ حضرت فرمود: سعه در مال داشته باشد؛ یعن
مقدار از این مال به حج برود و ی مقدار هم برای عیالش بذارد که بعداً برمگردد خودش و عیالش به زحمت و حرج نیفتند.

از این روایت استفاده شده رجوع به کفایت در باب حج معتبر است. حال آیا ما نمتوانیم بوییم عبارت: «السعة ف المال» هم
داشته باشد که «یحج مال وییم هم در استطاعت مالیه باید یب در استطاعت مالیه است و هم در استطاعت بذلیه؛ یعن

ببعضه و یبق بعضه»، هم در استطاعت بذلیه باید اینطوری باشد؟

بررس دلالت روایت

در مورد این روایت محقق خوی(قدسسره)، مرحوم والد ما و دیران مگویند: مورد این روایت صدراً و ذیلا در مورد
،شود. لذا مورد این روایت منحصر به استطاعت مالیه است و اولاشامل استطاعت بذلیه نم استطاعت مالیه است و اصلا
اطلاق در این روایت که شامل استطاعت بذلیه بشود نداریم. ثانیاً، ملازمهای هم وجود ندارد؛ یعن ممن است کس بوید

روایت اطلاق ندارد و درباره استطاعت مالیه است، ول هر آنچه در استطاعت مالیه هست باید در استطاعت بذلیه هم باشد،
جواب این است که ما دلیل بر این ملازمه نداریم تا بوییم ملازمه وجود دارد که هر چه که در استطاعت مالیه است باید در

استطاعت بذلیه هم باشد.

بنابراین روایت نمگوید: «فهو ممن یستطیع بالاستطاعة المالیة»، اگر مگفت این کس که «عرض علیه الحج فهو ممن یستطیع
بالاستطاعة»، ی از مصادیق استطاعت مال است این فرمایش درست است، اما روایت مگوید این هم ی از مصادیق «من
است، اما بدانید که «من استطاع» ی مصداق دارد و آن استطاعت مال کردید یتا حال شما خیال م استطاع» است؛ یعن

مصداق دیر هم دارد و آن استطاعت بذل است. اگر روایت مگفت «من عرض علیه الحج فهو ممن یستطیع بالاستطاعة
المالیه» مگفتیم پس تمام احام آن هم دارد ول این را نمگوید، بله مگوید: «فهو ممن یستطیع»؛ یعن تحت عنوان «من

استطاع إلیه سبیلا» قرار مگیرد.

اینجاست که امام(عليهالسلام) مفرماید: ناس و علمای عامه مگویند فقط کاف است هزینه رفت و برگشت را داشته باشد، لذا
آنها رجوع به کفایت را شرط نمدانند و ظاهرش این است که این از متفردات شیعه باشد. به نظرم شیعه در باب حج رجوع به

کفایت را در استطاعت مال شرط مداند ول اهل سنت طبق همین روایت شرط نمدانند که مگویند فقط مخارج رفت و
برگشت را داشته باشد.



در آن نیست. ثانیاً، اگر هم کس اطلاق مربوط به استطاعت مالیه است و اولا صدراً و ذیلا الربیع شام بنابراین روایت اب
بخواهد از راه ملازمه بوید که هر چیزی که در استطاعت مالیه معتبر است در استطاعت بذلیه هم معتبر است ما دلیل بر این

ملازمه نداریم و ثالثاً هم گفتیم اصلا در استطاعت بذل ی پول به او مدهد، بود و نبودش در زندگاش تأثیری نمگذارد، این
برود حج و برگردد، چرا ما بوییم بعد از اینکه برمگردد باید رجوع به کفایت هم داشته باشد. اگر بوییم با این بذل به حج

برود از کار ساقط مشود این آخرین فرع است که در این مسئله مخوانیم.

الربیع شاموثاقت اب بررس

محقق خوی(قدسسره) در مصباح الفقاهه در بعض از مباحث که راجع به اب الربیع مطرح کردند گفته این مجهول است و
ایشان این روایت را ضعیف السند دانسته و مگوید: نمشود به آن استناد کرد[4]. مرحوم والد ما فرمودند: نام ابالربیع در

رجال تفسیر عل بن ابراهیم آمده و توثیق عام دارد، علاوه اینکه مشهور برای رجوع به کفایت به این روایت استناد کردند. لذا
مرحوم والد ما مفرماید: عمل مشهور جابر ضعف سند است و از این جهت مشل سندی ندارد[5]. مرحوم نراق در مستند

مفرماید: «الشهرة الجابرة غیر متحققة ف المورد»[6]، ایشان مخواهند شهرت جابره را انار کنند.

چه بسا گفته شود اصلا این روایت همان مفاد قاعده «لاحرج» را بیان مکند و مشهور که گفتند رجوع به کفایت شرط است،
گفتند دلیل ما فقط قاعده «لاحرج» است. لذا به چه دلیل مگویید مشهور به این روایت عمل کردهاند؟ تازه باید این قوت عیال را
ی مقدار توسعه بدهیم تا شامل بعد از رجوع هم بشود. به نظر ما استدلال به این روایت، انصافاً ی مقداری خلاف ظاهر است

و لذا مشهور برای اعتبار رجوع به کفایت به «لاحرج» تمس کردند. پس ما دلیل نداریم بر اینکه مشهور حتماً به این روایت
عمل کرده باشند و این روایت جابر ضعف سند باشد و حق با مرحوم نراق است.

دیدگاه برگزیده درباره وثاقت ابالربیع

ابو الربیع هم از امام صادق(عليهالسلام) روایت دارد و هم از امام باقر(عليهالسلام)، 43 تا 48 روایت دارد. روایات که از امام
صادق(عليهالسلام) دارد از حیث مضمون ی روایات بسیار مهم در مسائل اعتقادی است، مثلا این روایت که «إن الامام إذا
شاء أن یعلم علُّم»[7]، این حرف را ی شخص ضعیف مجهول دور از قافله نمتواند بفهمد. پس معلوم است خودش مراتب از

جسارت را دارد. ما توثیق متأخرین را معتبر مدانیم و در مباحث اصول نیز گفتیم که فرق در توثیق بین توثیق متأخرین و قدما
مثل مرحوم شیخ و نجاش نیست. توثیقات شیخ طوس(قدسسره) و نجاش حس نیست بله قریب به حس است؛ یعن شواهد

و قرائن داشتند که همان شواهد و قرائن در اختیار متأخرین است.

بنابراین چطور تا علامه حل(قدسسره) را بوییم توثیقاتش مورد قبول است، صد سال بعد از علامه سید ابن طاووس را بوییم
این توثیقش به درد نمخورد؟! بعد بوییم شهید توثیقش به درد نمخورد! لذا ما توثیقات متأخرین را معتبر مدانیم. شهید

ثان(قدسسره) اب الربیع را توثیق کرده است. ایشان در شرح ارشاد «استدل عل صحة روایاته بروایة الحسن بن محبوب عنه
کثیراً»[8]، ما نه تنها روایت اجلا را ی از نشانههای توثیق مدانیم؛ یعن اگر ی نفری بسیار جلیل القدر است مثل واحد کألف
است (الآن عقلایاش همینطور است، روایت اجلا را خیل از بزرگان مگویند از نشانههای توثیق است)، اما اگر ی نفر مثل

حسن بن محبوب از اب الربیع زیاد نقل مکند (البته به واسطه خالد بن جریر نقل مکند نه اینکه مستقیم نقل کند)، همین دلیل
بر این است که حسن بن محبوب به اب الربیع اعتماد دارد.

شهید ثان(قدسسره) نیز در شرح ارشاد به استناد همین (که معلوم مشود شهید نیز روایت ی نفر جلیل القدر از ی راوی را
کاف در وثاقت او مداند)، او را توثیق کرده است. همچنین صاحب وسائل(قدسسره) در أمل الامل، اب الربیع را توثیق کرده و



قائل به وثاقتش شده است.[9]

مطلب معارف ی کس کند، اگر یاز راههای وثاقت در علم رجال، آن مضمون قویای است که راوی نقل م به نظر ما ی
،«مّلشود امام(عليهالسلام) به او فرموده است. عبارت: «إن الامام إذا شاء یعلم عکند معلوم مقوی و بلندی را نقل م خیل

چیزی نیست که به ذهن کس برسد، این فقط خود امام فرموده و اب الربیع نیز از امام(عليهالسلام) نقل مکند. لذا ما اب الربیع
را موثق مدانیم و نیاز به اینکه شهرت و یا ضعف سند باشد نداریم و این روایت از نظر ما معتبر است.

علو مضمون روایت دال بر وثاقت راوی

بنابراین چون در روایات دیر علو مضمون دارد و علو مضمون کشف از علو راوی مکند، پس در این روایت آن راوی را
مگوییم معتبر است. اسرار ائمه(علیهمالسلام) معمولا آن روایات است که مربوط به مقامات ائمه(علیهمالسلام) است و

متأسفانه گاه اوقات آدم مبیند از صدا و سیما بعض از همین آقایان ی مقامات را نباید برای نوع مردم بیان کرد، اینکه
امام (عليهالسلام) تصرف در توین مکند، قدرت بر تصرف در توین دارد، مر همه متوانند هضم کنند، اگر این را به مردم

بوییم مگویند: پس او هم شد خدا! لذا خود ائمه(علیهمالسلام) بنا داشتند که خیل کرامت از آنها ظاهر نشود، ی جاهای لازم
و ضروری مدیدند ی کرامت را.

من در همین قضایای کرونا گفتم که ائمه(علیهمالسلام) بدون هیچ تردیدی منصب شفا دادن را دارند، اینها قدرت دارند مرده را
زنده کنند چه برسد به اینکه مریض را شفا بدهند، ول بنای بر این نبوده که هر مریض خدمت اینها برود حضرت شفا بدهند،

اگر مخواست اینطور بشود اولا، از کرامت بودن ساقط مشود، ثانیاً، مردم مگفتند این که هر مردهای را زنده مکند پس
معلوم مشود خودِ خداست!

در مورد امیرالمؤمنین(عليهالسلام) ی عدهای اینقدر اعتقاد پیدا کردند که قائل به الوهیت حضرت شدند و این قضیه معروف
است که حضرت دو تا چاه کندند در ی چاه هیزم قرار دادند و آتش زدند و در چاه دیر آن افرادی که قائل به الوهیت

حضرت بودند را انداختند و فرمودند یا دست از این فرتان بردارید یا باید سوزانده شوید! اسرار را خود ائمه(علیهمالسلام) بر
معنای بسیار بلندی دارد، «اذا شاء أن یعلم»؛ یعن «مّلگفتند. عبارت: «إن الامام(عليهالسلام) إذا شاء أن یعلم عهر راویای نم

به مجرد اینکه اراده کند آن طرف کره زمین چه اتفاق مافتد مداند، این از اسرار است.

لذا خودشان به همه نمفرمودند، بله به آنهای که مفرمودند مگفتند به مردم عادی این اسرار و آنچه مربوط به مقامات هست
را بیان ننید، متأسفانه الآن گاه اوقات بعضها آن روایات اسراریه، اینها را کوچه بازاری مکنند و بالای منبر مگویند، نه

خودشان درست توجه پیدا مکنند و نه مخاطب درست متوجه مشود. اینها باید در جای مخصوص، افراد مخصوص و با
اطلاعات خاص مطرح شود. خلاصه آن که، علو این مضمون کشف از علو راوی مکند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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